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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

از عرض کردیم محقق نایینی در دفاع از استدلال به وجود علم اجمالی به مخصص برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص 

د و اصالت نداری ن، یعشودمی شوند حاصلای که طرفین تردید محسوب میمخصص فرمودند: علم اجمالی تارة از انضمام دو قضیه

تردید بین اقل و اکثر ز یک عنوانی است که در آن معنا که معلوم بالاجمال عبارت ا ینبه ا ،اصالت دارداجمالی ی خود علم راخ

ا مادامی وم تدر قسم د اما ،که گفته شد یاجمالی شویم به آن ترتیب ل علملاقائل به انحتوانیم دند: میفرمو . در قسم اولدارد دوجو

  ،کنیمرائت جاری میثر بکیقین داریم و نسبت به ا بگوییم نسبت به اقل توانیمیما نمی نآید، یعل پیش نمیلا، این انحکه فحص نشود

  .رداختندپای حال ایشان به دفاع از این استدلال  علیثبت شده تعلق پیدا کرده است.  رکه در دفت یچیزجمالی، به علم اینکه ا برای

 ام فرمودند. ایشان هم یکاز جمله اشکالی که امام خمینی در این مقاشکالاتی به این بیان محقق نایینی شده است، یم ردعرض ک

  .ند و هم یک اشکال حلیدراشکال نقضی ک

سایر  ن مورد واریم بین ایگذقائل باشیم و فرق بخصوصیتی  «ما فی الدفتر»ی مثل یک عنوانبرای اگر ما اشکال نقضی این بود که 

ن شود که یک تفاوتی بیاینها که باعث نمی «ما فی السفر»، «ما فی اول الشهر»عناوین دیگری مثل این هم وجود دارند مثل موارد، 

علوم م «دفترلما فی ا»ست که در  موارد دیگر هم مثل جایی که عنوان ین ینبه اهم ایینی ملتزم خود محقق ن وموارد پیش بیاید 

  .عمل کنیم ببه همین ترتیما بالاجمال است آنجا 
 . اشکال حلی2

  :بر سه قسم است یردگتعلق می عنوانی که علم اجمالی به آن آنمحقق نایینی این است که  اشکال حلی ایشان به

ند اتونمی فدر عین حال مکل یول شرعی قرار گرفته حکمی از احکاما موضوع ایی است که معلوم بالاجمال مستقیمج :اول قسم

 نآطریق ایجاد سبب قادر به تحقق مکلف تنها از  زیرا ،سطه استاوم بالاجمال مقدور با ولعی منرا بدون واسطه محقق کند. یعآن 

گوییم طهارت ، یعنی میدانیماز طهارت می عبارتما خود این سه امر را  غسل و تیمم، گاهی ومثلا در مورد وضو  .خواهد بود

 یعنی، دانیممی تیمم از وضو و غسل و شده بعد محققرت را آن حالت معنوی طها ، گاهیتیمم خود وضو یا غسل یااز عبارت است 

 . آیداست که بعد از وضو گرفتن یا غسل کردن یا تیمم کردن پدید می حالت معنوی نفسانیست، بلکه طهارت خود این سه کار نی
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هارت شرطیت ط« الا بطهور لا صلوة» و تیمم، از آنجا که باگفتیم طهارت عبارت است از آن حالت معنوی بعد از وضو و غسل اگر 

اند، ز بخواتواند نمر کسی وضو بگیرد، میگکند، از میاوط به نمرین لسان شارع طهارت را مشای با ن، یعشودیمز اثبات ای نمابر

یا که آ بکند ایط وضو تردیداجزاء و شر یک شرطی یا جزیی ازپیدا کرده، حال فرض کنید کسی در مورد یعنی شرط نماز تحقق 

 چه ل شودی او حاصار چنین تردیدی برگثر کند؛ اینجا اکین اقل و اتردید ب است یا نه جزء؟ یعنی ده جزء مثلا وضو مشتمل بر این

کند ضاء مییاط اقتاینجا احت ،نه ؟کنمیاکثر نیز برائت جاری م به اقل یقین داریم و نسبت به بتنسمن تواند بگوید آیا می ؟کندبید با

ی که محصل آن حالت نفسانی معنوی است، وضویمحصل است، شک دارد  عنوانرا اتیان کند، زیرا تردید در  اکثرهمه اجزاء را و 

ت لم نیست آن حالت نفسانی ایجاد شود، اگر ده جزء باشد آن حامعلوجزء باشد  نهر گکند یا ده جزء؟ اجزء تحقق پیدا می نه با آیا

 امری که به واسطهیان نکند، در حقیقت شک دارد آن مشکوک یا شرط مشکوک را اتشود. لذا چنانچه آن جزء نفسانی  ایجاد می

 ، شک در محصل یعنیاحتیاط کند باید ، آیا محقق شده یا نشده؟ پس چون شک در محصل داردکنداین سه کار تحقق پیدا می

طهارت معنوی یا حالت  مان به یک امر بسیطی است به مور، مأمتولد از امر دیگری استچیزی است که خودش مأمور به عبارت از 

رکب یک امر ملذا چون سبب این متولد از یک امر مرکب دیگر است که عبارت است از وضو یا غسل یا تیمم.  که ،معنوی ینسانف

ر بسیط که حاصل یکی از این سه امر ام آنو د ناین مرکب یا شروط این مرکب تحقق پیدا نک اجزاءیکی از  ر شک کنیمگاست، ا

به  ،ده استمحقق ش ،امر مرکب است ینامر بسیطی که محصول این کند آن مسبب یا آن که یقینباید برای ا، یا خیراست محقق شده 

 . دهمه اجزاء این مرکب اتیان کن

  .و راهی غیر از این ندارد دیاط کنای است که باید احتلاجمال به گونهایر دیگر این معلوم باجمالی یا به تعب قسم از علم یناپس 

، یعنی را محقق کند طه آناند بدون واسوتمکلف نمی و گرفتهالاجمال موضوع حکمی از احکام شرعیه قرار معلوم ب قسم دوم:

لصلوة در حقیقت اوا قیما شرایط مأمور به است. زاء واز اج ایعنوان مجموعه بهکه  نماز مثل ی مکلف،اواسطه است برمقدور بی

 تنهی» لا،  مثتسآید منظور نیآن حالت نفسانی معنوی که از نماز پدید می، اینجا دیگر بر عهده ما گذاشتهتکلیف به خود نماز را 

ما ز ا. شارع شودمأمور به مترتب می آثاری است که بر این مأموربه نیست، آنهاها آن« معراج کل مؤمن»یا « عن الفحشاء و المنکر

است مرکب از اجزاء و شرایط و مقدور بی واسطه خود مکلف است، حال اگر در مورد نماز تردید کند  ایز خواسته، این مجموعهانم

 ، بعضینظر است فبت به اکثر اختلااینجا نس ،شک کند  زاز است یا خیر؟ در جزء دهم نمابین اقل و اکثر که مثلا آیا سوره جزء نم

رائت شرعیه بی اینجا معتقد است که نیان اصل اشتغال، مثلا خود محقق خراساجر رائت هستند و برخی قائل بهه جریان اصل بمعتقد ب

  شود.به اقل می اکتفاء اکثر را وآن  کندینفی م شود وجاری می

ز ا یکی لکنم شرعیه واقع نشده از احکا ما موضوع یک حکممستقیجمال در لسان دلیل جایی است که معلوم بالا :قسم سوم

  ر بابدخمینی مثل بعضی از اصول عملیه است، مثلا  م. این قسم از نظر امامقارنات یا ملازمات موضوع حکم شرعی است

ند اتومین شرعی باشد یا موضوع یک حکم شرعی، لذا حکم شدکه مستصحب یا باید خو ، اگر خاطرتان باشد گفته شدهابحصاست

وع خودش موض معلوم بالاجمال در مواردی که :گویندواسطه را ثابت کند. اینجا نیز می عی باشرحتی  عادی وعقلی و زم اآثار  و لو

در  . علم اجمالیتواند تکلیف را برای ما ثابت کندحکم شرعی نیست اما مقارن یا ملازم با موضوع حکم شرعی است، اساسا نمی

گر د، اما اباش قسم دوم مثل قسم اول یایعنی حکم شرعی  موضوع یکخودش حکم شرعی باشد یا  کند که یاصورتی تنجز پیدا می
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د که بر اساس منجزیت آن علم بگوییم باید شویمرد اینجا موجب تنجز نملازم یا مقارن حکم شرعی باشد تعلق بگی به یک امری که

 . احتیاط کنیم

  .کندفیه استفاده مینحن  در مامه از این مقدآنگاه . دهندم میقس است که امام خمینی درباره این سهتوضیح کلی  این

وانی در کار یعنی عن ،ثراقل و یک اک باشد به یک متعلق شدهدر دین داشته باشد یعنی محقق نایینی فرمودند که اگر کسی تردید 

ویست است یا دصد تومان داند این یم، یقین دارد یک بدهی به زید دارد اما ندوجود نداشته باش «الدفتر یما ف»انی مثل نباشد عنو

معلوم یعنی  ،اشدب «دفترلما فی ا» نعنوار دین گد. اما انری کئت جاارزائد بر اقل بو نسبت به  ند اقل را باید بپردازدتف؟ اینجا گنتوما

کثر به ا بتند نسدورما فجاین ،مثل ما فی الدفتر ،باشد ن خودش مردد بین اقل و اکثراعنوآن  ، وان باشدبالاجمال عبارت از یک عنو

 . بلکه باید احتیاط کند ،ند برائت جاری کنداتویمن

بلکه ملازم و مقارن با یک حکم  ،نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی «ما فی الدفتر»نوان ع :فرمایدامام خمینی می

ت از حکم عبار پس، البته با تحقق شرایطش. ثابت است وجوب اداء دین است ین حکم شرعا، آنچه که اینجا به عنوشرعی است

در لسان دلیل مطرح شده باشد و آن عنوان نداریم که  «ما فی الدفتر»به عنوان ب و موضوع عبارت از اداء دین است. چیزی وجو

حال واقعا صرف  وجود  شود.چه در دفتر ثبت شود و چه ن همین کیفیت معلوم بالاجمال باشد، بالاخره دین واجب الاداء است، به

م و در یک یکنمی ئت جاریراب دئبت به زاد نسیگویشما در یک صورت می تواند بگذارد کهی میثیرماجرا چه تأ این یک عنوان در

بدهیش مردد است بین  چه در قسم دوم چه در قسم اول و تاین آقایی که بدهکار اس رهبالاخکنیم؟ یم طیااحتفرمایید صورت می

گویید تومان برائت جاری کند، اما در قسم دوم می مازاد بر صد هببت گویید نس، شما در صورت اول میصد تومان و دویست تومان

م خودش نه موضوع حک« ما فی الدفتر»وسط آمده است، این عنوان « ما فی الدفتر»یک عنوان  ین است کهتنها فرق ااحتیاط کند، 

مسئله دین، مقارن شده است با یک موضوعی،  شرعی به صورت مستقیم است و نه غیر مستقیم، بله این عنوان مقارن شده است با

  ؟باید احتیاط کنیم نقبر متی به مازاد بتنس ید که مایامرفرد و بر چه اساس میاجا بگذاین تواندی میثیراین چه تأ

، مخصص اجمالی داریم به وجود از یک طرف علم ،داریم مثلا هزار تاات قا عمومات و اطلاند اینجا از یک طرف متفمحقق نایینی گ

ما »عین را  «یهما فی الکتب الروائ»دقیقا  «ما فی الکتب الروائیه» ،خصص در چارچوب یک عنوان استبه م ولی علم اجمالی ما

 ،ثر باشدشد و مردد بین اقل و اکبامتعلق شده  «ما فی الدفتر»الی به دین مگر علم اجکه ا یورهمانطگفتند قلمداد کردند.  «فی الدفتر

د است م و موجوولینها معصد تا مخصص که ا توانیم با پیدا کردنیمنهم م، اینجا نسبت به مازاد بر اقل برائت جاری کنی توانیمما نمی

  .بقیه را پیدا کنیم تا و جستجو کنیم باید فحص ،نسبت به بقیه برائت جاری کنیم

اتی عموم ما از یک طرف یقین داریم که اطلاقات ورد؟ چه نقشی اینجا دا «یهئما فی الکتب الروا»ماید وجود عنوان رفامام خمینی می

ها مثلا  ، منتهی علم اجمالی داریم که این مخصصه استردتخصیص خو دی از اینهاتعدادانیم که ، از یک طرف هم میوجود دارد

به  تبسنر گت، اثر اسامر دایر بین اقل و اکن است بیش از این باشد. و ممک دی باشد که به دست ما رسیدهاست همین تعدا نممک

لکتب ما فی ا»عنوان ، صرف وجود احتیاط اینجا معنا ندارد ؟احتیاط کنیم چرا نسبت به مازاد بر آن راقل یقین پیدا کردیم، دیگ

( دردنکشکال را دارند که اساسا )غیر از آن اشکال نقضی که خیمنی به محقق نایینی این اتأثیری بر مطلب ندارد. لذا امام « یهالروائ

وانیم تصورت می و اکثر باشد ما دو اقل هکی جای ید درتقسیم کردید و فرمود قسم دو ینال را به اماینکه شما موارد معلوم بالاج
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 ،رتباطیااقل و اکثر لی نه اقل و اکثر استقلاالبته )هر حال . اقل و اکثر در دو صورت فرقی نیست ینبین ارسد تصویر کنیم به نظر می

علم اجمالی  رگو اکثر استقلالی مثل مسئله دین ا لز، در مورد اقارای نممثل جزئیت سوره ب، طی اختلاف استاکثر ارتبارا در اقل  زی

رائت جاری باکثر، دیگر چرا در مورد اکثر ل شود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به تبدی این علم اجمالی ،باشیم داشته

 مقید وجود دویست مخصص و حدود صد یا در ، دیدیمن و روایات استتا عام و مطلقی که در قرآ الان اینجا از این هزارما  ؟نکنیم

 یت جارتوانیم برائ، پس میاین شک نیز یک شک بدوی است ،به تعداد بیشتر از این شک داریم، اما نسبت به وجود مخصص دارد

  عمومات تمسک کنیم. بهلذا  ،عموم خودش باقی است العموم به توانیم بگوییم اصالةمی ،کنیم

 منکنی اهند بگویند پس ما فحصخویم( ندیگران یا خمینی امام)کنند شکال میگر اینجا به این راه اکنم االبته این را تأکیدا عرض می

 تص را ثابتوانیم لزوم فحما نمیم اجمالی به مخصص راه علاز  خواهند بگویند. میخوردنمی دلیل به درد د ایننخواهند بگوییم

ک اصل چون اصالة العموم ینی گفتند که بالاخره ااس، مثل راهی که محقق خرشوددیگری ثابت می قلزوم فحص به طریبلکه ، کنیم

اینها  ،ندرداتشریع قرار  ی یاراگذموماتی که در مقام قانونیعنی ع ،در عموماتی که در معرض تخصیص هستند عقلایی است، عقلاء

، این واضح و روشن است و قابل قبول است و ندنکر سایر عمومات فحص نمیداما  کنندفحص می ام عمل کنندعینکه به قبل از ا

اجمالی به وجود مخصص اثبات کنیم لزوم فحص را، م که بخواهیم از راه علاما این ،مخصص را م فحص اززوکند لین اثبات میمه

علم اجمالی به وجود مخصص ایینی کردند این است که و دیگران به محقق ناین را آقایان قبول ندارند، اشکالی که امام خمینی 

کثر ما ا به اقل و شک بدوی نسبت به یلم تفصیلره این علم اجمالی مبدل شده به عزیرا بالاخاثبات کند، تواند لزوم فحص را نمی

یص است نسبت به بقیه نیز صرفا احتمال تخصعمومات معلوم است، مقیدات نیز معلوم  ص را پیدا کردیمخره صد یا دویست مخصبالا

و در این  .شوددهیم، احتمال هم که مانع تمسک به عام نیست، اصالة العموم اصلا برای مقابله با احتمال تخصیص به کار برده میمی

یر ما به تعب یکند علم اجمالفرقی نمی ،دون عنوان باشدبهمراه باشد یا  یو اکثر با یک عنوان تردید ما بین اقل کند کهجهت فرقی نمی

  .دید بین اقل و اکثر باشد راه معلوم و روشن استرت رگا. در هر صورت نداشته باشد د یاته باشت داشالمحقق نایینی اص

د خویی نیز اینجا اشکالی به محقق نایینی کردن البته محقق است. رسد این اشکال واردشان است و به نظر میاین محصل فرمایش ای

ن یک مقدار متفاوت اایش بیان البته. آیدیمن رنظ گفتند بهمحقق نایینی  دو صورتی که که فرقی بین ایناشکال این است صل آن و مح

  ست. فرماید واقعا فرقی بین این دو صورت نیاست، محقق نایینی یک مطلبی گفته است و ایشان در مقام اشکال به محقق نایینی می

 نتیجه

ه عام بعمل  ، این شد کهال که آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا خیراین سؤ سوم و مسئله ردنتیجه بحث ما 

ا م لکن اشکالما آن دلیل را قبول کردیم ومان است که محقق خراسانی فرموده و هش نیز لیست و دلعام جایز نی زافحص  از قبل

ل ندارد. دلیل هم این است که این یک اص فرق نیز وجود ینکه گفتیم ا داشتنگذعملیه و غیر آن  لتنها به فرقی است که بین اصو

 کنند.عقلایی است و در این مورد باید به عقلاء رجوع کنیم و ببنیم کجا عقلاء فحص می کنند و کجا نمی
 مقدار فحص

ه نیز این مسئل در است، این مهم بکند؟حال که فحص لازم است چه مقدار فحص باید  ،بلا اشاره داشتیمقمقدار فحص نیز در مورد 

نیست که به  مکنند، لازمییدا ؟ به مقداری که یأس از وجود مخصص پکنندیقلاء رجوع کنیم، عقلاء چه مقدار فحص مع باید به
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 د مخصصویوس از وجنحو متعارف مأ به باعث شود دیگر همان مقداری کهباشد، ند مخصص وجن واعقلا امک حدی فحص کنند که

ه یا مقیدات اطلاقات شرعیشرعیه نند در باب مخصصات کر این موارد جستجو میدلاء عقن کافی است و به همان اندازه که ای ندوش

  .نیز باید به همان مقدار فحص شود
 فحصمحدوده 

مقید  مخصص یا اهیم از وجودوخمی رگاست، یعنی اوجود مخصص و مقید مظان ؟ فحص در جایی است که کجا باید فحص شود

ویب یی تبب رواص و مقید باشند. بالاخره الآن کتدر مظان بیان مخص معلوم است که باید در جاهایی جستجو کنیم که ،فحص کنیم

این  ،یا صوم یا طهارت جستجو کنیم زاست در روایات باب نمبیع است لازم نی باب در مورد یک مخصصی که مربوط بهشده، 

وجود  این معلوم است که مظان جستجو کنیم. بیان شدهآنها تلف فقهی که روایات در ابواب مخ بایدمخصصات و مقیدات را طبیعتا 

  .جا جستجو شود کافی است در همانو  و مقید کجاست مخصص
 تنبیه

، حصف اندکگاهی از اوقات ولی گویند فحص لازم نیست ینکه میافحص لازم نیست.  گویندها میقنوعا فشبهات موضوعیه  در

لازم  ،تاسبه سهولت ردنش چیزی که امکان پیدا کنه اینکه حتی در  تگویند فحص لازم نیس، اینکه میکندروشن می را ماتکلیف 

سریع برود دفتر را باز کند و ببند چه مقدار بدهکار است، ولی بگوید نه فحص اگر در همین مثالی که زدیم نیست مخصص شود. 

. شودوم میمعل ضوع برای ماوم ایاجعهراندک مره گاهی از اوقات با بالاخنیست، این منظور لازم نیست و مراجعه نکند به دفتر؛ 

موضوع د شوباعث می و الا تلاش اندکی که جهیک فحص قابل تو ینست، یعضوعات لازم نیوفحص در م دشوفته میگاینکه  سپ

  .م شودبرای ما روشن شود شایداصلا به آن فحص هم نگویند، در آن موارد آن کار باید انجا

 استنثاء نجاسات این . در بابدر باب نجاسات استلازم  نیست، در آن که حتی همین مقدار کم نیز فحص تنها جایی که استثناء شده 

یعنی کمترین  ؟خیر است یا ست نجاستی قرار گرفتهابآیا روی لببیند ست که طور خاص که حتی لازم نی دلیل داریم به ،شده است

 که آن هم به خاطر روایاتی است که در این باب وارد شده است.  لازم نیست، فحص در باب نجاسات

 «والحمد لله رب العالمین»


